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 11تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.ینَرِین وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِتَعِوَ بِهِ نسَْ الرَّحِیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 تَعرْدِلُوا  ألَاَّ  لر  عَ قَروْ    شرَنَن ُ  یَجْررِمَنَُُّمْ  ولَا بِالْقسِطِْ شهُدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامینَ كُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 عَمِلرُوا  وَ آمَنرُوا  الَّرذینَ  اللَّرهُ  وعََردَ  (8) َ تَعمَْلُرو  بمِرا  خَبیرر   اللَّهَ إِ َّ اللَّهَ وَاتَّقُوا  لِلتَّقْوى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا

 یرا  (11) الْجَحیمِ أَصْحابُ أُولئِكَ نابِنیاتِ كذََّبُوا وَ كَفَرُوا الَّذینَ وَ (9) عَظیمٌ أَجْر  وَ مَغْفِرَة  لَهُمْ الصَّالِحاتِ

 عرَنُُْمْ  أَیْردِیَهُمْ  فَُرَ َّ  أَیدِْیَهُمْ إِلَیُُْمْ یَبسُْطُوا أَ ْ قَوْ ٌ هَمَّ إِذْ عَلَیُُْمْ اللَّهِ نِعمَْتَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ

 اثنَْریْ  مِنْهُمُ بَعَثْنا وَ إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ اللَّهُ أَخذََ لَقدَْ وَ (11) الْمُؤْمِنُو َ فَلْیَتَوَكَّلِ اللَّهِ علََ  وَ اللَّهَ وَاتَّقُوا

 وَ عَزَّرْتمُُروهُمْ  وَ  بِرسُرُلی  آمَنْرتُمْ  وَ الزَّكراةَ  آتَیْرتُمُ  وَ الصَّلاةَ أَقَمْتُمُ لَئِنْ مَعَُُمْ إنِِّی اللَّهُ قالَ وَ نَقیباً عشََرَ

 كَفَرَ فمََنْ الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ لَأُدخِْلَنَُُّمْ وَ سَیِّئاتُُِمْ عَنُُْمْ لَأُكَفِّرَ َّ حسََناً قَرْضاً اللَّهَ أَقْرَضْتُمُ

  .(11)«السَّبیلِ سَواءَ ضَلَّ فَقدَْ مِنُُْمْ ذلِكَ بَعدَْ

و پشرت  كردند اگر حضرت مسیح ظهور كننرد   سؤالگذشته بود كه ي  همطلبی در انتهاي جلس

 آ  موقع تُلی  مسریحیا  هره   )اقتدا كنند( مّم كنندنماز كنند و ایشا  تأي  هحضرت حجّت اقام

گذشته عرر  شرد   ي  هاي كه جلس مسیحی است یا مسیحی نیست؟ با آ  مقدّمه آیا اینشود؟  می

كه فقط حضرت  مسیحی واقعی نیست، دو  این یا این است كه ممُن است بگوییم مسیحی نیست،

 پیامبرا  دوباره ظهور كنند. ي  هطور نیست كه هم این و كنند، می هستند كه ظهورمسیح 

بینیرد كره در    مری  كردند كفر نبوده است. اگر هرم  می مبارزهآ  هیزي كه در طول تاریخ با آ  

مربوط به آیات بدر و احد است ها  آیات قرآ  صرف بحث كفر مطرح است به این دلیل است كه این

ي  هكردند. اگر كفّاري باشند و دست به مبارزه نزنند كه مبارز می ند كه داشتند مبارزهكه كفّاري بود

، یعنی تُرذیب نُننرد، نجنگنرد و در عرین حرال عرین بحرث        منجر به تُذیب رسالت نشودها  آ 

 اجتماعی و اخروي آ  فرق دارد؛ ممُن است یك نفرر در ذهرن خرود حترّی حضررت عیسری كره       
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  جهنمّری افررادي را  آیند در ذهرن خرود    می و حضرت مهدي آیند نمی آیند و حضرت موسی كه می

 د. اصلاً مسیر دین این است. شاید بارها این مسئله عر  شده است. بدان

 عذاب کافران برخداست و مبارزه با ائمه کفر بر مؤمنین

نیم، مرا  بی می بینید، ما می كه اگر شما كردیم من باب این می راجع به قرآ  بحثی را قبلاً مطرح

خدا نیستیم كه بخواهیم قضاوت كنیم ولی خدا هم نیستیم كه قضاوت كنیم كه طرف مستضرع   

دانیم حجّت بر هه كسی تما  شرده و برر هره     می است، حجّت براي او تما  نشده است و... مگر ما

 تمرا  هرا   شود كه خداوند حجرّت را برر انسرا     می اجمالاً نشا  داده !كسی حجّت تما  نشده است؟

 كند.  می بازخواست هم ،كند می تما ها  كه حدّاقل از درو  به آد هایی  كند و بابت این حجّت می

 لَرهُ  إنَِّرا  وَ الرذِّكْرَ  نَزَّلنَْرا  نَحرْنُ  إنَِّرا »گویرد    می آیات مربوط به قرآ  در این ،حجر  همبارك  در سوره

مرا پریا از ترو هرم پیرامبرانی را در       ؛(9-11)«الْرأَوَّلینَ  شِیَعِ  فی قَبْلِكَ مِنْ أَرسَْلْنا وَلَقدَْ*  لَحافِظُو َ

پیامبري نیامد مگرر   ؛«یسَْتهَْزِؤُ َ بِهِ كانُوا إلِاَّ رَسُول  مِنْ یَأْتیهِمْ وَما»پیشین فرستاده بودیم هاي  امّت

گونره برود كره     ایرن  ؛«هِلا یُؤمِنُو َ بِ الْمُجْرِمینَ قُلُوبِ  فی نسَْلُُُهُ كَذلِكَ»كه او را مسخره كردند.  این

قبول ها  قرآ  را به عنوا  یك متن قابل فهم در قلوب مجرمین و بدكارا ، قرآ  را راه دادیم ولی آ 

بینیرد كره مرا بره      مری  قبول نُردند.ها  بردیم و آ ها  نُردند؛ یعنی حتّی قرآ  را تا نزدیك قلب آ 

خدا حجّت درونری   طور نیست! رد! اینی نبود قبول نُتوجهّگوییم آمد و هو  هیز قابل  می راحتی

 دهریم و او قبرول   مری  كنیم. ما قرآ  را تا قلرب شرخر راه   می ما این كار را ؛«نسَْلُُُهُ كَذلِكَ»دارد 

شرود،   مری  موجب كفرها  ولی تما  این ؛«لا یُؤمِنُو َ بِهِ الْمُجْرِمینَ قُلُوبِ  فی نسَْلُُُهُ كَذلِكَ»كند  نمی

دنیوي و این مسرائل برا   هاي  شود ولی تُلی  عقاب می ب عقاب اخرويشود، موج می موجب عذاب

طور نیست كه در دین این ملحوظ باشد كه اگرر   این (11)توبه  «الُُْفْرِ أئَِمَّةَ فَقاتِلُوا» كفر استي  هائمّ

د. ایرن نبروده و آیرات هرم     نر كسی گرفتار كفر باطنی شد این را مورد حمله و تاخت و تاز قرار بده

  طور نیست! مطلب فراوا  است كه اینه این راجع ب
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گوید وقتی حضرت تشری   وجود دارد كه می «كافیعقل و جهل »در كتاب روایاتی اگر بگوییم 

عقرول   ؛1«عُقُرولَهُمْ  بهِاَ جَمَعَ»و  شود می كشیده د دست بر عقول عبادناگر قائم ما بیای كهآورند  می

شود گفت این امُا  وجود دارد كه همره بره اسرلا      یم شود، بندي می جمع ،ي آ  مرد  به واسطه

ولی دلایل قاصر از اثبات آ  است. یك موقع روي حسراب امُرا  اسرت، یرك موقرع       ،روي بیاورند

روي نیاوردنرد همره برا    و اگر آورند،  یم همه روي میت آ  است كه بگویمجموعه بیا  قاصر از اثبا

مانید  دارد روي بیاورند. وقتی دلایل قاصر باشد شما مینلزومی  !جنگند كه روي بیاورند. نه ها می آ 

و شرایط عادي. شرایط عادي هم این است كه یك عدّه مسلما  هستند، یك عدّه مسیحی هستند، 

آیرد و   گوییم حضرت عیسری مری   ها متفاوت هستند. حالا می یك عدّه یهودي هستند... بالاخره آد 

بالاخره آ  اشُال بر سر جاي خود براقی   آیند! كه نمی حضرت موسی اماّشوند  مسیحیا  متنبّه می

 (11)مائده  «الْقِیامَةِ یَوْ ِ  إِل  وَالْبَغْضاءَ العَْداوَةَ بَیْنَهُمُ فَأغَْرَیْنا» داریم ي این دلایلی كه ماند. به اضافه می

اگر دشرمنی برین    زور دارد! قبول این مطلب یك مقدار« الظُهور یَوْ ِ  إِل »یعنی « الْقِیامَةِ یَوْ ِ  إِل »

 یَروْ ِ   إِلر  »هرا   ي آ  ایرن اسرت كره ایرن     لازمه ،ادامه دارد« الْقِیامَةِ یَوْ ِ  إِل »یهودیا  و مسیحیا  

یك مقدار خروج از قواعرد   ، دیگریعنی تا ظهور« الْقِیامَةِ یَوْ ِ  إِل »گوییم  كه می باشند. این« الْقِیامَةِ

صرورت   (33)توبره   «كُلِّهِ الدِّینِ علََ  لِیُظهِْرَهُ» مهم این است كه وقتی ها مهم نیست، الفاظ است. این

 مانند.  ي آ  دین جهانی باقی می افتد بقیه هم تحت ذمّه گیرد و دین جهانی اتّفاق می می

، 11ماند شاهدي در آیه  اي نمی ي قبل گفته شد اگر حضرت عیسی هم بیایند بهانه در جلسه  -

 موضوع آ  نشد .  متوجّه درست است كه من حجر آمده   هسور

 آورند لزوما با اتمام حجت، افراد ایمان نمی

كنرد   شود. دین حجّت را تما  می كه حجّت تما  می كنند، ولی بحث این بود  قبول نمی ها این  -

 . 1كند كنند. دین حجّت را تما  می ها آ  را قبول می ولی به این معنی نیست كه آد 
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خیلی  ها ایما  بیاورند! آد  ،شود ها تما  می ها و حجّت كه برها  ست كه به محض اینطور نی این

هرا   شود كه انسا  حجّت هاي جاهلی، خیلی از تُبّرها مانع می ها و تعصّب ها و حمیّت از این محبّت

 كمَرا  یَعْرِفُونَرهُ » (11)نمرل   «وَاسرْتَیْقَنَتهْا  بهِا وجََحَدُوا»گوید  را بپذیرد. براي همین در قرآ  مدا  می

شود انسا  یقین  كردند در حالی كه یقین داشتند! آیا می یعنی انُار می ؛(11)انعا   «أَبْناءَهُمُ یَعْرِفُو َ

پیغمبرر را بشناسرد و او را انُرار كنرد؟!      اش، بچره كند؟ آد  مثل  داشته باشد در حالی كه انُار می

 شود.  د نگه داشته است مانع ایما  آورد  میها و حدودي كه شخر براي خو گاهی اوقات محبّت

 لَقرالُوا *  یَعْرجُُرو َ  فیهِ فَظَلُّوا السَّماءِ مِنَ باباً عَلَیْهِمْ فَتَحْنا وَلَوْ»فرماید   میسوره حجر  11در آیه 

 فیهِ فَظَلُّوا»ییم ها بگشا اگر دري از آسما  به روي آ  ؛«مَسْحُورُو َ قَوْ ٌ نَحْنُ بَلْ أَبْصارُنا سُُِّرَتْ إنَِّما

گوینرد   هرا مری   یعنی هرر كراري كنریم ایرن     ؛بالا بروند آسما  شروع كنند از نردبا  آ  ؛«یَعْرُجُو َ

 بندي شده است.  هشم

از پیغمبرري   امیر المؤمنیناي كه  امیر المؤمنین آمده است كه در مورد معجزه  هقاصع  در خطبه

و پیغمبر هستی آ  درخت را بیررو  بیراور و بیررو     شود اگر ت كند كه به پیغمبر گفته می نقل می

بعد بگو قسمت بالایی درخت جلرو بیایرد و بعرد قسرمت پرایین       !گویند آ  را نص  كن آید، می می

گفتند  تو  هاي جدا شده را به هم بچسبا ، به عقب ببر و... به او می و بعد قسمت !درخت جلو بیاید

كه همره   نه است كه دلیل اثباتی خیلی قوي براي ایبندي ما این شد عجب سحري داري! لذا جمع

اثبات كنریم   كه آ دلیلی امُانی كه امُا  آ  وجود دارد و دلیل اثباتی  مسلما  شوند نداریم، ولی

شوند و اگر مسلما  شوند طبیعتاً همه باید شیعه شروند، هررا شریعه نشروند؟      كه همه مسلما  می

شوند. اثبات این قضیه یرك مقردار    ي زمین شیعه می كره یعنی كلّ افراد روي ؛شوند همه شیعه می

 كنند.  شود كه قبول نمی این می اش شود نتیجه سخت است. هیزي كه اثبات نمی

 آیه  جا مانده بود.از  اي تتمّه كه در خدمت آ  بودیم، 7  مائده، آیه  همبارك  هدر سور



1 

 

به همدیگر گره برزنیم.   13  آیه اید با این بحث را بعداً بدقّت كنید كه  7ي آیهدربه بحث میثاق 

نقیرب بنری اسررائیل مطررح      11این هه میثاقی است؟ اصلاً هرا بحث نقباي بنی اسرائیل و بحرث  

 توضیح خواهیم داد.  شاءالله إ كند و بعد مطالبی كه  اصلاً هرا این فضا را مطرح می !شود؟ می

ي بعضری   تتمّره  رويبقرره    هك جا در سرور اي دارد كه علّامه طباطبایی در ی یك تتمّه 8در آیه 

 اللَّهَ إِ َّ»كنند كه  كنند ولی این دقّت را هم می هاي زیادي می ایشا  دقّت البتّهكند.  آیات دقّت می

 بقره را ببینید.   همبارك  ه، سور131اگر آیه  «.تَعْمَلُو َ بِما خَبیر 

 پردازد به بحث نیت نمیقرآن در قواعد اجتماعی 

 مل در فرازهای اجتماعیاصالت ع

 

یعنی عمرل شرما    اگر كاري مربوط به عمل شما بشود؛ گوییم كنیم می سؤالاگر بخواهیم طرح 

یرا   ي كارهاي شما، خود عمل شما عمل خوبی اسرت  عمل بدي است، نه نیّت شما، نه پشت صحنه

ا جرا  جر  بد وجود داشته باشد ایرن نیت ي یك عمل خوب یك  اگر در پشت صحنه عمل بدي است؟

 ؟ «عَلیمٌ ءٍ شَیْ بُُِلِّ»یا باید بگوید  ؟«عَلیمٌ تَعْمَلُو َ بِما اللَّهَ إِ َّ»دارد كه خداوند بفرماید 

 «. عَلیمٌ ءٍ شَیْ بُُِلِّ«  -

 بمِرا  اللَّرهَ  إِ َّ»شما یك لحظه خود را به جراي خردا بگذاریرد، اگرر بگویرد      « عَلیمٌ ءٍ شَیْ بُُِلِّ«  -

نیّت جزء متن عمرل نیسرت، نیرّت در پشرت      من نیست! در متن عملمن كه نیّت  ،«عَلیمٌ تَعْمَلُو َ

گیرد لذا اگرر خرود را بره جراي خردا بگذاریرد        ي عمل است، در عوالم بالاتر از عمل قرار می صحنه

ولری آ  امروري كره    « عَلریمٌ  ءٍ شَریْ  بُُِلِّ»باید گفت  ،شود وقتی نیّت بیا  می ؛جا فهمید كه این می

كه این علم اثبات شود كه تا این پایین آمده و خرود عمرل    خود متن عمل است براي اینمربوط به 

هایی است كه آ  خزائن را خدا زیرر   این عمل داراي خزینه كه این نه، .گیرد شما را هم زیر نظر می

گیرد. خدا بر تما  مراتب خود واق  است. این عالم همره مراترب الهری اسرت. از آ  عروالم       نظر می
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تر، همه جزء مراتب الهری هسرتند. ایرن     لوح محفوظ جزء مراتب الهی است تا مراتب پایین از تربالا

ي این نیّت و عمل و... در سطح بالا وجرود دارد. لرذا    نیّت در این سطح پایین وجود ندارد ولی همه

اگرر  «. عَلریمٌ  ءٍ شَریْ  بُِرُلِّ »گروییم   مری  م بگوییم نیّت شرما خرراب اسرت،   خواهی اگر بگویند كه می

 بمِرا  اللَّرهَ  إِ َّ»، «عَلریمٌ  تَعْمَلُو َ بِما»گوییم  خواهیم بگوییم سطح و متن عمل تو خراب است می می

یعنری مراقرب باشرید عملری كره انجرا         ؛«تَعْمَلُو َ بِما»یعنی « تَعْمَلُو َ بِما خَبیر »، «بَصیر  تَعْمَلُو َ

 ه بحث نیّت نداریم.اصلاً كاري بشود.  دهید زیر نظر خدا انجا  می می

توانرد   ها خدا در شئو  و قراردادهاي اجتماعی كاري به نیّت ندارد گرهه نیرّت مری   خیلی وقت 

خواهد متن عمل را درست كند. شما باید درست كار انجا  دهید. شرما   عمل را ارتقاء بدهد ولی می

دینری را برا هرر نیتّری كره       باید به پدر و مادر خود احترا  بگذارید، با هه نیّتی؟ شما بایرد اعمرال  

 جرا  آ شود خیلی به بحث نیاّت در  كه وارد بحث قواعد اجتماعی می جا آ  خواهید انجا  دهید! می

 كند.  پردازد و وارد خود سطح عمل حركت می نمی

نگراه  كره   133... شما در آیرات  133و  131علّامه طباطبایی این را با دقّت خاصّ خود در آیات 

 وَالْوالِرداتُ »بحث در مورد قراردادهاي اجتماعی است كه یرك بحرث فقهری اسرت.      كاملاً ،كنید می

شماري در همه جا  گرا  بی ي شبهه ي شبهه آین آیه كه دستمایه« كاملَِیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْلادهَُنَّ یُرْضعِْنَ

براي پدر  هبچّگویند  گوید؛ یعنی آ  كسی كه بچّه براي او است. می می« دٍ لهومول»كه پدر را  است

متعلّق به پردر اسرت و نقرا     بچّه اصلاً متعلّق به مادر نیست! بچّهو نظر اسلا  این است كه  !است

 . 3ي پدر است مادر تنها تولید بچّه

 دهند فرزند خود را دو سال كامل شیر می «الْوالدِاتُ»اولاد خود را  ؛«أَوْلادهَُنَّ یُرْضعِْنَ وَالْوالدِاتُ»

خواهرد رضراعت را، شریردهی را تُمیرل كنرد. حرالا وقتری         كسی می ؛«الرَّضاعَةَ یُتِمَّ  ْأَ أَرادَ لمَِنْ»

 بچّره اي داري. وقتی كره ایرن    خواهند بگویند تو راجع به رزق و كسوت و پوشا و... ز  وظیفه می

خواهند این را بگویند و این تُلی  را بر دوش  متولدّ شده تو باید به همسر خود رسیدگی كنی. می
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براي تو است، از تو به دنیا  بچّهطور نیست كه بگویی  این .«لَهُ الْمَوْلُودِ وعََلَ »گویند  و وارد كنند میا

 وعَلََر  »گوینرد   ي تو است. می خواهند بگویند رزق و كسوت او بر عهده می بلُه آید، از تو است، می

 .«وسُْعهَا إلِاَّ نَفْسٌ تَُُلَّ ُ لا  بِالمَْعْرُوفِ وَكسِْوَتهُُنَّ رِزْقهُُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ

یعنری هرم   « بِوَلَردِهِ  لَرهُ  مَوْلُرودٌ  ولَا بِوَلَردِها  والِردَة   تُضَارَّ لا»در این آیه ببینید كاملاً واضح است  

یعنی پردر بره ولردش ضررر      ؛«لَهُ مَوْلُودٌ»به همین واضحی. والده به ولدش، « وَلدَِهِ»و هم « وَلدَِهاَ»

خواهند از شیر بگیرند به تشابه دقّت كنیرد. مطلرب كراملاً در ایرن      لا در ادامه كه میكنند. حا نمی

 وَ اللَّرهَ  وَاتَّقرُوا »گویرد    مورد است كه هه كار بُنید و هه كاري را انجا  ندهید و... انتهاي آیره مری  

 این مربوط به سطح عمل است. « ر بصَی تَعْمَلُو َ بِما اللَّهَ أَ َّ اعْلمَُوا

 أَجَلهَرُنَّ  فَبَلغَْنَ النِّساءَ طَلَّقْتُمُ وَإِذا»گوید   كنیم در آیه می مقایسه می 131این آیه را با آیه  حالا

ي فررا رسرید     در آستانه ،وقتی طلاق دادید همسر را ؛«بمَِعْرُوفٍ سَرِّحُوهُنَّ أَوْ بمَِعْرُوفٍ فَأَمسُُِْوهُنَّ

 أَوْ بِمعَْررُوفٍ  فَأَمسُُِْوهُنَّ أَجَلهَُنَّ فَبَلغَْنَ»ما  شده است. هو  اگر از این مدّت بگذرد دیگر ت شد عدّه

داریرد یرا بره معرروف تصرریح       به آستانه رسید یا به معروف نگه مری وقتی كه  ؛«بمَِعْرُوفٍ سَرِّحُوهُنَّ

 جا باز هم بحث عملی است.  كنید. تا این كنید و آزاد می می

را نگره  هرا   ایرن  ؛«لِتَعْترَدُوا  ضِرراراً  تُمسُُِْوهُنَّ ولَا»شوید.  جا وارد یك بحث زیر پوستی می از این

ید كره در طرلاق   دان ها ضرر بزنید. می كه به آ  براي این ندارید، یك نوع رجوع نُنید و نگه ندارید،

جرا شرخر    شرود. ایرن   مثلاً اگر روسري را از سر ز  بُشید طلاق تما  می طور است؛ رجعی همین

شما در صورت  خواهد براي ضربه زد  نگه دارد! ولی براي می ،و ز  را نگه داردتواند رجوع كند  می

بینید كه او به همسرر خرود رجروع كررد و او را نگره داشرت، همره         بینید؟ می عمل هه هیزي می

خواهد همسر خود را نگه  ولی یك بحث زیر پوستی دارد و آ  این است كه هرا می گویند به به! می

 فَقدَْ ذلِكَ یَفْعَلْ وَمَنْ»گوید این كار را نُنید  وقتی می ه دارد تا مهر او را نپردازد!د نگخواه دارد؟ می

بازي هم  سخرهم سر آیات خداهر كسی این كار را انجا  دهد به خود ظلم كرده است.  ؛«نَفسَْهُ ظَلَمَ
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 اللَّرهِ  نِعمَْتَ وَاذْكُرُوا هُزُواً اللَّهِ آیاتِ تَتَّخِذُوا ولَا» كند! بینید اصلاً لحن دارد تغییر می در نیاوریدها! می

هرا را   هاي خدا را به یاد بیاورید، ایرن  نعمت ؛«بِهِ یَعِظُُُمْ وَالْحُِْمَةِ الُِْتابِ مِنَ عَلَیُُْمْ أَنْزَلَ وَما عَلَیُُْمْ

هرا اصرلاً    حررف   این« ُُمْعَلَیْ اللَّهِ نِعمَْتَ وَاذْكُرُوا»ها را ببینید  گویند. شما این در آیات فقهی نمیكه 

شود  طور می حالا كه این« عَلَیُُْمْ أَنْزَلَ وَما»هاي خدا را به یاد بیاورید  آیات فقهی نیست. نعمتمال 

جا  این نیست،« ر بصَی تَعْمَلُو َ بِما»جا دیگر  این« عَلیمٌ ءٍ شَیْ بُُِلِّ اللَّهَ أَ َّ وَاعْلمَُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا»گوید  می

شرما یراد   كره   ایرن ز  است كه به آ  بحث زیرپوستی اشاره كند و بعد با جملات تهدید، تشویق، لا

 خواهد شخر را از داخل كنترل كند.  نعمت خدا بیفتید و... می

هرا آ  موقرع جرا     اند كه اگر این دقرّت  این دقّت خاصّی است كه علّامه ذیل همین دو آیه داشته

اگر این را به عنوا  ، هاي دیگري است ات كه اصلاً مربوط به بحثي دیگري در آی بیفتد حتّی مقارنه

را  61نحرل، آیره     هو سرور  11فاطر، آیره    همبارك  هسورتوانید مقارنه  می مطلب فهمیده باشید،یك 

 بررسی كنید. 

گویند آیات نسبت به هم مثرانی هسرتند یعنری     كه می به مقارنه در آیات خیلی دقّت كنید، این

گوینرد.   گفتم تثنیه، دو هیز شبیه به هم را تثنیه می یعنی همین. به همین دلیل می همین، تثنیه

گویند. وقتی دو هیز شبیه به هرم را بره هرم گرره      دو تا نمی ،voice recorderاین  من و به الآ 

ي ابعراد   گویند تثنیه. قرآ  مثانی است یعنی همره  شوند. اصلاً به همین دلیل می زنید تثنیه می می

 كند. لذا به مقارنات آیات دقّت كنید.  میهمدیگر را كمك و كنترل آ  

هرا را بگیررد    خواست آد  اگر خدا به ظلم شما می ؛«بِظُلمِْهِمْ النَّاسَ اللَّهُ یُؤاخذُِ لَوْ وَ»(  61)نحل  

هرا را ترأخیر    این ؛«مْیُؤخَِّرُهُ وَلُِنْ»گذاشت،  اي بر زمین باقی نمی جنبده ؛«دَابَّة  مِنْ عَلَیهْا تَرَكَ ما»

 ؛«أَجَلهُُرمْ  جاءَ فَإِذا» ها دهد به سمت اجل مسمّی آ  ها را تأخیر می آ  ؛«مسَُمًّ  أجََل   إِل »دهد  می

رود و نره   یك لحظه نه عقب می ؛«یسَْتَقدِْمُو َ ولَا ساعَةً یسَتَْأْخِرُو َ لا» ها برسد و زمانی كه اجل آ 
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ین ذهنیت ریاضی فی الجمله كه دارید، اگر یك نفر بمیرد آیا او بره  آید. حالا شما با هم به جلو می

 اجل معلّق مرده یا به أجل مسمّی؟ 

 مسمّی.   -

به اجل مسمّی مرده است. اجل معلّق او روي اجل مسمّی افتاده است. هیچ كسی به مرگ نرا    -

، همه به همرا  هنگرامی   میرند همه به هنگا  می میرد. درگذشت نا به هنگا  نداریم! به هنگا  نمی

مرده. وقتی كره نره یرك     میرند. در لوح محفوظ همین موقع بوده كه او باید می كه باید بمیرند، می

رود حالا یك نفر مرد پس این وقتی كه مرده نه یك  رود و نه یك لحظه به جلو می لحظه عقب می

 مسمّی است.  لحظه به عقب رفته و نه یك لحظه به جلو آمده است، پس این هما  اجل

 صوري است؟  ،معلّقاجل   -

امُا  توضیح داد   الآ  سؤال خیلی فنی است و جواب آ  هم خیلی فنی، لذاصوري نیست.   -

 .آ  نیست

ارید؟ قبول دارید كه همه هیز در آ  معلو  اسرت؟  دآیا شما هیزي به نا  لوح محفوظ را قبول 

 جا یادداشت شرده اسرت.    همه هیز این ؛(11)حدید  «بْرأََهانَ أَ ْ قَبْلِ مِنْ كِتاب   فی»قرآ  گفته است 

ها را هرم قبرول    ها را قبول داشته باشید بعد این جا تغییرپذیر نیست. اگر این  قبول هم دارید كه آ

ها را هم قبول داریم، صردقه عمرر را طرولانی     كند؟ ما این ي رحم عمر را طولانی می دارید كه صله

اعتقاداتی است كه  ها مجموعه ها را قبول داریم. این ي این كند، همه لانی میكند، دعا عمر را طو می

بندي كنیم كار یك حضرت خیلی  رف را با همدیگر جمعوقتی بخواهیم این معا ما قبول داریم، ولی

سربق كترابی را هرم    بینید كه ما اختیار را هم قبول داریم. بعد تما  این  مثلاً شما می بزرگی است!

خدا  كه معلو  بوده؛ یعنی كه كنیم. نه این یعنی ازلاً معلو  بوده است كه ما هه كار می یم؛قبول دار

م قبول داریرم،  ها را ه بوده است. ما این ،ي آ  ؛ یعنی انجا  داده شدهزده! نه! معلو  بوده حدس می

محرو و   بندي آ  كار بسیار مشُلی است كه شما هیزي بره نرا  لروح    جمع اماّ همه را قبول داریم،
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اثبات را قبول كنید، بدانید مقتضاي آ  لوح هیست؟ لروح محفروظ و برالاتر از آ  مقتضراي آ  را     

نویسرند و تمرا     هرا مری   هایی كه بر آ  لروح  نویسند، قلم ها می هایی كه بر این لوح قلم و بعد بدانید

ها درست هسرتند   ني ای شود و... همه عمر شما طولانی می كه با این كارها گویند، هیزهایی كه می

 ي آ  در لوح محفوظ وجود دارد.  بندي شده ولی جمع

 این شبهه است.   -

 سرَبق هرا در   دانند كه لوح محفوظ وجود دارد، این این شبهه براي همه هست. همه این را می  -

ي رحم عمرر   دانیم مثلاً صله دانیم. این جزء معارفی است كه می كتابی مشخر است، ما این را می

ي  انرد. همره   عمر ما را كره ننوشرته   كند و... در لوح محفوظ فقط كند، رزق را زیاد می طولانی میرا 

ها و  نیست، رزق است، توانایی مسئله فقط كه عمري ما است. لذا  است، اصلاً خزینه جا آ مسائل ما 

 إلِاَّ ءٍ شَریْ  مرِنْ  وَإِ ْ»هرا   بندي استعدادها است، معنویت است، بهشت و جهنّم است. یعنی تما  جمع

 ست. در مقا  عند هي آ   خزینه ؛(11)حجر  «خَزائِنُهُ عِندَْنا

ي  یعنی خواسرته همره   ریخت و پاش زیاد كرده؛ در قرآ  خدا طور شده است؟ دانید هرا این می

هراي خراصّ    براي همین پیچیدگی لفظ بیاورد؛آنچه كه در عالم وجود دارد را در الفاظ و در سطح 

بندي آ  را یا بلد هستیم یا  جمع منتها ي این موارد را قبول داریم؛ ما همه كرده است. اخود را پید

معلو  است كه شما در بهشت  الآ بندي آ  را بلد باشیم؟ آیا از  بلد نیستیم. مگر ما آمدیم كه جمع

 كنیم، این هم قبول است.  ما عبادت می الآ هستید یا در جهنّم؟ آیا این معلو  است؟ 

ها در این پایین  ي خداوند با زما  و مُا  اصلاً این جواب بدهم كه رابطهخواهم  ل( من نمی)سؤا

من در صدد جواب ولی جواب دارد، ها  همه اینآید یا در آ  بالا؟ به وجودهاي جمعی و...  زما  می

ط شود و مربوط به یك سري دروس خاصّ مربو بحث كاملاً فنیّ می نیستم؛ هو داد  به این بحث 

 شود.  به خودش می

  هایی؟ شود بگویید هه درس می  -
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  !ابزاري خیلی عالی و عرفا . نه آلی به معنیهاي  ي فلسفه فلسفه و عرفا . قاعده  -

ی در مورد اجل مسمّی پیدا كنید كه این اجل مسرمّی مربروط بره كردا      سؤالممُن است شما 

ند. اجل مسمّی هما  هیزي است كره  ك عوالم است؟ اجل مسمّی هما  هیزي است كه تغییر نمی

 كند.  مربوط به طول عمر است و تغییر نمی

كه خدا قصد داشته این دو آیه را با همدیگر مقار  كند و  را ببینید؛ مثل این 11فاطر، آیه   هسور

دو جا  تا این« دَابَّة  مِنْ اظهَْرِه  علَ  تَرَكَ ما كسََبُوا بِما النَّاسَ اللَّهُ یُؤاخذُِ وَلَوْ»معارف را به ما بیاموزد. 

ترا  « أَجَلهُُرمْ  جراءَ  فرَإِذا » است جا هم شبیه تا این« مسَُمًّ  أجََل   إِل  یُؤخَِّرُهُمْ وَلُِنْ»شبیه است آیه 

اصلاً معلو  نیست این هه طرز تما  كرد  آیه است؟! این « أجََلُهُمْ جاءَ فَإِذا»جا هم شبیه است،  این

داد.  ترري مری   آیه یك معنی واضح آ  «بَصیراً بِعِبادِهِ كا َ اللَّهَ أجََلُهُمْ فَإِ َّ جاءَ ذافإَِ»اصلاً یعنی هه؟ 

 ولی ایرن آیره دارد    (61)نحل  « یسَْتَقدِْمُو َ ولَا ساعَةً یسَتَْأْخِرُو َ لا أجََلُهُمْ جاءَ فَإِذا»هو  داشت كه 

؛ یعنری وقتری كره    كردیم اوّلكه است  بحثی آ  این « بَصیراً هِبِعِبادِ كا َ اللَّهَ أجََلُهُمْ فَإِ َّ جاءَ فَإِذا»

كند. جایگاه در سطح عوالم بالا اسرت   را تعیین می« مسَُمًّ  أجََل »جایگاه « بَصیراً بِعِبادِهِ»گویید  می

گراه آ   یعنی در این سطح پایین جای ؛«ر بصَی تَعْمَلُو َ بِما»است نه « اًعلَیم ءٍ شَیْ بُُِلِّ» جا آ كه در 

در آ  سطح بالا است، مقارنه و آ  بحثری  « مسَُمًّ  أجََل »خواهد بگوید جایگاه  شود. می نمیتعیین 

 توضیح داده شده است.  جا آ كه 

 واكَفَرُ وَالَّذینَ*  عَظیمٌ أَجْر  وَ مَغْفِرَة  لَهُمْ الصَّالِحاتِ وعَمَِلُوا آمَنُوا الَّذینَ اللَّهُ وعَدََ(  »9 -11)مائده  

 تُذیب و كفر و این مسائل را هم توضیح دادیم. « الْجَحیمِ أَصْحابُ أُولئِكَ بِنیاتِنا وَكذََّبُوا

 شود؟  شود یا قطعی می شما گفتید كفر و تُذیب وقتی باشد آ  وقت وعید می  -

وعید نیست. وعید  دیگر دهد، خواهم بگویم كفر و تُذیب كه با همدیگر باشد دارد خبر می می  -

ما  هیزي بود كه وعده به شر بود كه اگر شما هنین عملی انجا  دهید سزاي آ  ورود به جهنّم ه

 گوید؟  ، میانداز   گوییم شما را به جهنّم وارد می جا نمی است. این
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اصرلاً جایگراه ایرن     ؛«الْجَحریمِ  أصَْرحابُ  أُولئرِكَ »خواهد بود  جا آ ها  گوید جاي آ  نمی  )سؤال(

 وَ»كه داریم  هم داخل جهنّم است. اصلاً این الآ است. داخل جهنّم است، همین اشخاص در جهنّم 

 .(19)توبه  «لَمُحیطَة  جَهَنَّمَ إِ َّ

 الآ كه داخل رحم مادر خود قرار دارد همین  بچّهمثل  طور است؛ تمامی عوالم ایناصلاً روابط  

در  الآ جرا اسرت    مین كسی كره ایرن  در دنیا است و فقط باید زاییده شود و به دنیا منتقل شود. ه

آیرد. همرین    بهشت و جهنّم است. بهشت و جهنّم كه زما  ندارد كه شما بگویید بعداً به وجود مری 

از  یا در بهشت است یا در جهنّم. حالا كسی كه در بهشت یا در جهنّم است باید زاییرده شرود   الآ 

در رحم مادر ضربه خورده و وقتی به دنیا  بچّهاو را به آ  طرف منتقل كنند. حالا یا این  این دنیا تا

آید سالم به  كه در رحم مادر سالم بوده و وقتی به دنیا می یا این ،آید آید ناقر الخلقه به دنیا می می

از سرطح   دارد طور اسرت. آ  موقرع اسرت كره ایرن      آید. اصلاً روابط عالم نسبت به هم این دنیا می

همرین   ؛(11)مائرده   «الْجَحریمِ  أصَْرحابُ  أُولئِكَ بِنیاتِنا وَكذََّبُوا كَفَرُوا وَالَّذینَ»دهد كه  دیگري خبر می

بهشت و جهنّم براي بعضی اشخاص قابرل حرس اسرت كره      الآ اصحاب الجحیم است. همین  الآ 

كند یا هر  جهرنّم   وقتی بادي بوزد و این پرده حركت كند این اشخاص خنُاي بهشت را حس می

ا به حال در قلب خود حسد و كینه را حس كردید؟ آیا انسرا  هرر  جهرنّم را    را احساس كند. آیا ت

  یا نه؟ كند احساس می

)زمرر   «رَبَّهُمْ یَخْشَوْ َ الَّذینَ جُلُودُ مِنْهُ تَقشَْعِرُّ مَثانِیَ»بینید كه  خوانید و می شما آیات قرآ  را می

 وَقُلرُوبُهُمْ  جلُُرودُهُمْ  تلَینُ ثُمَّ»لرزد،  میكند،  پوست اقشعار پیدا می -خوانند كسانی كه قرآ  می؛(13

گوید  شود بلُه می گوید قلب این افراد آرا  می نمی آید! خدا از پوست هم كوتاه نمی ؛«اللَّهِ ذِكْرِ  إِل 

بد  داراي آراما خاصّی اسرت.   ؛ یعنیرود شود. بد  به سمت ذكر الله پیا می ها آرا  می بد  آ 

یرك  گذرد. این شخر  كه ذكر الله از بین پوست او می یعنی مثل این ؛«وَقُلُوبُهُمْ دُهُمْجُلُو تلَینُ ثُمَّ»
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ي برد  او، در تواضرع او مشراهده     كند. یعنی لینت و آرامشی در ناحیه بهشت را احساس میجایی 

 شود.  می

 بُِرُلِّ »ه عرالمی اسرت؟   فرمایید مربوط به هر  را می 7كه در آیه « الصُّدُورِ بذِاتِ عَلیمٌ اللَّهَ إِ َّ«  -

  نیست؟« عَلیمٌ ءٍ شَیْ

 بمِرا  خَبیرر   اللَّرهَ  إِ َّ» 8هم باید دقّت كرد و به آ  هم دقّت خواهیم كرد ولی ایرن آیره    به آ   -

خواستیم این را بگوییم كه این آیه جزء آیات اجتماعی قرآ  است  می ،را كه عر  كردیم« تَعْمَلُو َ

اسرت.  « تَعمَْلُرو َ  بمِرا  خَبیرر   اللَّرهَ  إِ َّ»ت قرآ  اسرت و شراهد آ  هرم    و آیات سطح بین المللی آیا

 بیشتر توضیح خواهم داد.  7ي بعد در مورد آیه  جلسه

 إِذْ هَمَّ قَوْ ٌ أَ ْ یَبسُْطُوا إِلرَیُُْمْ أَیْردِیَهُمْ فَُرَ َّ    عَلَیُُْمْ اللَّهِ نِعمَْتَ اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا» ( 11)

 * أَیدِْیَهُمْ عَنُُْمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وعََلَ  اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُو َ

 نعمرت ولایرت  جا برا   این« قَوْ ٌ هَمَّ إِذْ»جا مدا  بحث از نعمت شده است، نعمت، نعمت خدا.  این

نعمرت  كنید این است كه خردا كره    مواجه هستید. یك هیزي كه شما در قرآ  خیلی مشاهده می

ینید. ب گذارد. این كار را در قرآ  زیاد می یعنی منّت می كند؛ مدا  آ  نعمت را یادآوري می ،دهد می

 قدر آ بدهُاري است.  اوّلكه من نعمت گرفتم روز  اوّلكند روز  باشد فُر می خوا  قرآ  اگر كسی

دارد و از این نعمت به عنوا  هیزي كه داده و توقعّرات خاصّری    شما را به یادآوري این نعمت وا می

این نعمت را به عنوا  هدیه و جایزه نداده است كه شما این نعمرت را بگیرر و    ...كه بعد از آ  دارد

دهد در بعضری مروارد تصرریح     وقتی نعمت را می !دهد خوش باش! اصلاً به این عنوا  نعمت را نمی

كنیرد و بعرد فرراوا  ذكرر      كه ببینم شما هه مری  ماعی را داد  براي ایندارد كه من این نعمت اجت

هرا   كه این ؛«أَیدِْیَهُمْ إِلَیُُْمْ یَبسُْطُوا قَوْ ٌ أَ ْ هَمَّ إِذْ»كند كه به یاد بیاورید نعمت خدا است  نعمت می

كردند  درازي می دست به شما ؛«عَنُُْمْ أَیدِْیَهُمْ فََُ َّ»كردند.  داشتند به سمت شما بسط ید پیدا می

ها را قطع كردیم. به یاد بیاورید كه هه جایگاهی داشتید؟ شما در بدر هه مروقعیتی   و ما دست آ 
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ها در بدر پیروز شدند و اصرلاً بره شرما     یعنی آ ؛ (113)آل عمررا    «بِبدَْر  اللَّهُ نَصَرَكُمُ وَلَقدَْ»داشتید؟ 

ها به دست خود شما بوده است به  ها و موقعیت پیروزيشود كه شما تصوّر كنید این  اجازه داده نمی

شرما هریچ هیرزي نبودیرد، شرما ذلیرل        ؛«أَذِلَّة  وَأَنْتُمْ بِبدَْر  اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقدَْ»گوید   همین جهت می

و به شما كمك كرد، در حنین  طور آ بودید، هیزي نبودید خدا در بدر به شما كمك كرد. در احد 

ها دهار غرور شردند كره    كه این جا آ ها را ببینید حتّی  مك كرد. شما تما  جنگبه شما كاحزاب 

هراي   در مروطن  ؛(11)توبره   «كَثیررَة   مَواطِنَ  فی اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقدَْ»كند  ي توبه بیا  می در اوایل سوره

وقتری   ؛«كَثْرَتُُُمْ عْجَبَتُُْمْأَ إِذْ»در حنین هم آمد « حنَُیْن  یَوْ َ وَ»فراوانی خدا آمد و پاي كار ایستاد 

ي خود را دیدید كه بعد از فرتح   ي زیادي كه داشتید دهار غرور شدید، وقتی عدّه كه به خاطر عدّه

 كَثیرَة  وَیَوْ َ مَواطِنَ  فی اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقدَْ»توبه را نگاه كنید    ه، سور11مُّه و... اصلاً معنی ندارد... آیه 

 وَلَّیْرتُمْ  ثُرمَّ  رحَُبرَتْ  بمِرا  الْرأَرْ ُ  عَلرَیُُْمُ  وضَراقَتْ  شرَیْئاً  عرَنُُْمْ  تغُْنِ فَلَمْ كَثْرَتُُُمْ أعَْجَبَتُُْمْ حنَُیْن  إِذْ

 وَ رسَُولِهِ  علَ  سَُینَتَهُ اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ»زدید و فرار كردید بعد خدا این هیزها را به شما داد  ؛«مدُْبِرینَ

كه زمین برا تمرا  فراخری     خدا این آراما و اطمینا  قلب را بعد از این ؛(16)هما   «نَالْمُؤْمِنی علََ 

 «. تَرَوْها لَمْ جُنُوداً وَأَنْزَلَ»خود بر شما تنگ شد به شما و به رسول و مؤمنین داد، 

نگراه   11ي آیات دقّت كنید كسانی كه به یاد دارند این آیه را برا آیره    گویم به مقارنه كه می این

، 11طور هم هست كه ممُن است خدا یك نفر را تأیید كند و یك نفر را تأیید نُند. آیه  كنید. این

 فَقدَْ تَنْصُرُوهُ إلِاَّ» (دانند؟ دانم هرا عزیزا  این آیه را به عنوا  فضل می نمی)توبه را نگاه كنید؛   هسور

 یَقُرولُ  إِذْ الْغرارِ  فِری  همُرا  إِذْ اثنَْیْنِ ثانِیَ كَفَرُوا ذینَالَّ أخَْرَجَهُ إِذْ» هه كسی را؟ پیغمبر را.« اللَّهُ نَصَرَهُ

 اللَّهُ فَأَنْزَلَ» نترس، ؛«مَعَنا اللَّهَ إِ َّ تَحْزَ ْ لا» گفتند  ي خدا می حضرت داشتند به این بنده ؛«لِصاحِبِهِ

كنرد خردا    بیا  مری  جا آ « یَّدهَُماَأ»نه « وَأَیَّدَهُ»سُینه را خداوند بر یك نفر آورد،  ؛«عَلَیْهِ سَُینَتَهُ

گراهی   این هرم بره طفیرل پیرامبر!    « تَرَوْها لَمْ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ»سُینه را بر رسول و مؤمنین و... آورد 

خواهد از یك شخر حمایت كند ولی آ  شخر با شخر  دهد. خدا می اوقات این اتّفاقات رخ می
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 لَرمْ  أَیَّردَهُ بِجنُُرودٍ   وَ»كند.  هایی دست پیدا می ه نعمتدیگري پیوند دارد و این شخر به طفیل او ب

زند، ما وحدت را قبول  اي به وحدت نمی هیچ لطمه 11آیه  البتّهاو اصلاً جزء داستا  نیست. « تَرَوْها

 .«تَرَوْها مْلَ جُنُوداً أَنْزَلَ وَ الْمُؤْمنِینَ علََ  وَ رسَُولِهِ  علَ  سَُینَتَهُ اللَّهُ أَنْزَلَ ثُمَّ»داریم. 

ها است، همین حرفی كه شما هیچ نبودید، شما قلیل مستضعفا  بودید  قرآ  مملو از این حرف 

مرا   ربودنرد،  دزدیدند و می می كردند؛ مرد  را اختطاف می ؛(16)انفال  «النَّاسُ یَتَخَطَّفَُُمُ أَ ْ تَخافُو َ»

 ه قرآ  دارد... هایی ك رسیدیم. اصلاً بعضی از این عنوا  به داد شما می

 را ببینید.  11ابراهیم، آیه   همبارك  سوره

زنند.  ها مرد  را می سر راه ربودند. می بله!   ربایند.  ها را می در اسرائیل انسا  الآ همین   )سؤال(

اسرت كره مرا هنروز دزد     كردند. جالرب   نشینی بود، از مرد  دزدي می نشینی و بادیه ي بیابا  پدیده

  دریایی داریم!

خواهرد تهدیرد كنرد.     مری  انگرار  خواهد بگوید شما را وارثا  هیزي قرار دادیم و هم خدا هم می

آ  مسراكن   شرما سرُنی گزیدیرد در    ؛(11)ابرراهیم   «ظَلَمرُوا  الَّرذینَ  مسَاكِنِ  فی وسَََُنْتُمْ»گوید   می

خ مرمرر  گوینرد بره كرا    ي ریاست جمهوري مری  كه به این مجموعه مثل این كسانی كه ظلم كردند؛

داند این جمله تهدید اسرت، تشرویق اسرت. ایرن      آد  نمی اهی رفتید كه او را نابود كردید!هما  ش

 أحَادیرثَ  فَجَعَلنْراهُمْ »هرا را از برین برردیم     هایی بودند كه ما آ  جا آد  جمله یعنی مراقب باش این

ها را تُه تُه  ما آ  ؛«ممَُزَّق  كُلَّ مَزَّقْناهُمْ» ها را افسانه كردیم، ما آ  ؛(19)سبأ  «ممَُزَّق  كُلَّ وَمَزَّقْناهُمْ

دانیم  نمی الآ اي. ولی  ها نشسته تو در جاي آ  الآ . مراقب باش كه جِر داد  یعنی« مَزَّقَ»كردیم. 

اي اگر تو هم  ها نشسته گوید تو در مساكن آ  كند؟! در حقیقت این آیه می كه دارد ما را تهدید می

شرود،   خدا كه عو  نمری  ! اخلاقجا  دهی ما هم هما  كارها را انجا  خواهیم دادهما  كارها را ان

 هاي او هست، هما  هیزها وجود دارد.  همین هست، هما  سنّت
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، 13یونس، آیه   آ  را ببینیم. سورهایم ولی باز هم  اي است كه بارها آ  را دیده در جاي دیگر آیه

امتحرا    اوّل ش را اول بردهُاري و خرود  بایرد ها  نعمت گرفتنبه محض انسا  را ببینید.  119  ص

  مرا هرلاك كردیمشرا      ؛ وقتی ظلرم كردنرد،  «ظَلمَُوا لَمَّا قَبْلُُِمْ مِنْ الْقُرُو َ أَهلَُْْناَ وَلَقدَْ»حس كند. 

آوردند،  ها ایما  نمی  آ اماّها آمد  رسل و بیّنات بر آ  ؛«لِیُؤْمِنُوا كانُوا وَما بِالْبَیِّناتِ رسُُلُهُمْ وَجاءَتْهُمْ»

 فِری  خَلائرِ َ  جَعَلنْراكُمْ  ثُرمَّ »طرور از قرو  مجررمین...     مرا ایرن   ؛«الْمُجرْرِمینَ  الْقَروْ َ  نَجْرزِي  كَذلِكَ»

كنیرد؟   حالا ببینیم شما هه می ؛«تَعْمَلُو َ كَیْ َ لِنَنْظُرَ بَعدِْهِمْ مِنْ»بعد گذاشتیم  (11)یونس  «الْأَرْ ِ

 ادیم. ولی ما به دست شما د

بحث ایرن نیسرت كره موترور     كنند؟  می اید كه موتور ماشین را پیاده رفتهآیا كارگاه اتومُانیك 

بحث این است كه یك عدّه یاد بگیرند كه موتور ماشین را باز كننرد و   !كنند ماشین را بالا و پایین

خواهرد   اسرت؟ مری   ها تواند عالم را اداره كند؟ مگر خدا منتظر این حرف ببندند. مگر خود خدا نمی

گفتی اگرر در دسرت مرا     كنی. در این امتحا  هم تو می د هطور موتور ماشین را باز و بسته میببین

حالا بفرمایید، در دست شما ببینیم كاري كره گفتره برودي را     دهیم! باشد ما فلا  كار را انجا  می

زند پسِ  خدا مینُند هو   عاهابهتر است آد  از این ادّ اولّاً ا  خواهی داد؟ این بسیار مهم است!انج

هاي اخلاقی داشته باشرد   دهد و اگر انسا  ضع  خدا به انسا  هیزي كه خواست را می ي آد ! كله

 كَیْ َ لِنَنْظُرَ بَعدِْهِمْ مِنْ الْأَرْ ِ فیِ خَلائِ َ جَعَلْناكُمْ ثُمَّ» كوبد!  را به زمین می بالا آد هاي  سرعتدر 

  كنید! قدر ادعّا می كنید كه این خواهیم ببینیم شما هه می حالا می ؛«تَعْمَلُو َ

 (17  16) نباید ادعّاي برزرگ كنرد.   آد  «.تَعْمَلُو َ كَیْ َ لِنَنْظُرَ»بله، ممُن است بدهند  )سؤال(

دار است؛ هو  اصرلاً شرما مرن براب هره       ها است كه در پرتو این آیات معنی ها یادآوري نعمت این

جمرع و جرور   وضاع ساما  بدهید؟ من باب هه عنصري شما توانستید مملُت هیزي توانستید به ا

فقرط بره   ؛ (11)یونس  «الْمُتَوَكِّلُو َ فَلْیَتَوَكَّلِ اللَّهِ وعََلَ »پس حالا كسی كه صاحب نعمت را دید  شد؟

 تَوَكَّرلِ فَلْیَ اللَّرهِ  وعَلََر  »دهرد   كند؛ یعنی وقتی نعمت را دید كه خدا به او نعمرت مری   خدا توكّل می
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جا این وسط آمده است؟ هو  شاهرگ اصلی این سوره كره بحرث ولایرت     این هرا این« الْمُتَوَكِّلُو َ

. اصلاً سر ولایت و رهبری بود که توانستید به اوضاع خودتان را جمع و جور بکنیدد   است

 د!دادیر  هراي پیغمبرر را گروش نمری     هما  جایی بود كره دسرتور   ،خوردید كه شُست می جا هما 

ور  به آقا حملهكه یك دفعه با حركت یُنواخت و مستقیم  میثاق همین بود تا این این ها بود، همین

گوید اگر ایرن   جا می خورد. هرا این زنید، این میثاق دارد به هم می دارید میثاق را به هم می شدید!

شدید، اگرر   مع میكند اگر این عنصر بود شما ج عنصر نبود شما در طول تاریخی كه قرآ  بیا  می

شما پخرا شردید، خرراب كردیرد،      ، زمانی بود كهاین عنصر نبود، این نخ تسبیح كشیده شده بود

 (19  19) هاي ما هم نرسید. كمك

آورید كه قومی بودید كه هیزي نبودید، خدا برا   كه آیا به یاد نمی ندارد یادآوري كندجا جا  این

شما مستضع  بودید، شما هریچ قردرتی    شما را زیاد كردیم؟!؛ (76)اعراف  «كَثَّرَكُمْ»هاي خود  نعمت

ها را قطع كردیم. حالا هررا   خواستند به سمت شما دست دراز كنند ما دست آ  ها می نداشتید. آ 

مراجرا بنری اسررائیل را    شود و دوباره  داغ دل خدا تازه میجا  اید؟ این هاي الهی را از یاد برده كمك

   دده به این بنی اسرائیل گیر میاي  در هر سوره كند كه خداوند یادآوري می

 میثاق با خدا همان میثاق با رسول است

 لرَئِنْ  مَعَُُمْ إنِِّی اللَّهُ وَقالَ نَقیباً عشََرَ اثْنَیْ مِنْهُمُ وَبَعَثْنا إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ اللَّهُ أَخذََ وَلَقدَْ»  (11)

 عرَنُُْمْ  لَرأُكَفِّرَ َّ  حسَرَناً  قَرضْراً  اللَّهَ أَقْرَضْتُمُ وَ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ  بِرسُُلی آمَنْتُمْ وَ كاةَالزَّ وَآتَیْتُمُ الصَّلاةَ أَقَمْتُمُ

خدا پیما  گرفت، میثراق گرفرت. شرما كره      ؛«الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ لَأُدخِْلَنَُُّمْ وَ سَیِّئاتُُِمْ

هند آیه برالاتر از ایرن بحرث میثراق را      چ ربطی به هم ندارند! هو آیات هیتوانید بگویید این  نمی

كه حالا  (7)هما   «أَطَعْنا وَ سمَِعْنا قُلْتُمْ إِذْ»گوید به یاد بیاورید میثاقی كه ما گرفتیم  كرده است می

شد كره در عهرد   هایی با ها هما  میثاق این ،«رِالصُّدُو بذِاتِ عَلیمٌ اللَّهَ إِ َّ»ی كه شد سؤال شاید با آ 
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كرنم و در جلسرات بعرد     ها سپرده شده است كه آیات مربوط به این قسمت را گردآوري مری  میثاق

 خواهم گفت. 

ي خدا میثاق نداشته باشد؟ آیا  آیا امُا  دارد كسی با خدا میثاق داشته باشد با ولیّ و با نماینده

 نداشته باشد؟  امُا  دارد كسی با خدا میثاق داشته باشد و با پیغمبر میثاق

انرد   تأكید كرده یي عجیبی است كه ائمّه هم روي این مسئله خیل این بحث نقیب و نقبا مسئله

كه در این عدد  ي نقباي بنی اسرائیل است. مثل این كه حُم ما نقیب است و تعداد ما هم به اندازه

ی روایات ذیل این آیه را وقت نقیب داشتیم! 11اما  داریم،  11، ماه داریم 11سرّي وجود دارد.  11

ي این نقباي بنی اسرائیل هیسرت؟   ما هما  نقباي بنی اسرائیلی هستیم. نُته  گویند بینید می می

و ما برانگیختیم، ما ایرن   ؛«بَعَثْنا وَ»خدا هنین پیمانی گرفت  ؛«إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ اللَّهُ أَخذََ وَلَقدَْ»

تا  در یك اقدا  اجتماعی بسیار متین به این نتیجه رسیدید كره  كه خود كار را انجا  دادیم. نه این

 وَ» دهرد  نسربت مری  ها را به خرودش   این رئیس هم پیدا كنید! 11شدید، حالا اسباط  11حالا كه 

 ها هه كسانی بودند؟  نقیب بودند. این 11 ؛«نَقیباً عشََرَ اثْنَیْ»ها  از این ؛«مِنْهُمُ بَعَثْنا

یعنی سوراخ. در قرآ  هم دارد. هما  داستا  یأجوج و « نقب»هه معنا است؟ لغت نقیب به  اولّاً

تُرار نشرده اسرت كره     قرآ  ها منحصر به فرد قرآ  است كه اصلاً در جاي دیگر مأجوج، از داستا 

آ  شرد. داسرتانی كره سرد را      متوجّههاي دیگر قرآ  مقایسه كرد و  بتوا  این داستا  را با قسمت

توانسرتند سروراخ    كه دیگر نمی ؛(97)كه   «اًنَقْب لَهُ اسْتَطاعُوا وَماَ یَظْهَرُوهُ أَ ْ اسْطاعُوا فَماَ»سازند  می

نقیب كسی است كه سوراخ كرده و رفته و بره اسررار و تمرا  مسرائل      -یعنی سوراخ« نقب»-كنند 

طح كره هیزهرایی نیسرت كره در سر      گویند به دلیل ایرن  ب میمناقگوید فضائل را  مطّلع است. می

ي شخصیت كسی دیده شود. اگر این فضائل معمولی باشد اسم آ  فضرائل اسرت. مناقرب آ      اوّلیه

شود. به این  رود و در داخل شخصیت شخر وجود دارد و هندا  آشُار نمی هیزهایی است كه می

ن گویند و الاّ اگر در ظاهر باشد فضائل است. فضائل و مناقب به همین معنا است. ای دلیل مناقب می
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ها كسانی بودند كه ریاست بر خود اسباط را داشتند كره خرود    نقیبا  هه كسانی بودند؟ این نقیب

 این اسباط امم بودند. 

ها را به تقسیم كرردیم   ما آ  ؛«عشَْرَةَ اثْنَتَیْ وَقَطَّعْناهُمُ»را ببینید.  161اعراف، آیه   همبارك  سوره

اي كه هر یك  قبیله 11سبط و  11كردیم به  را تقطیعها  یعنی ما آ ؛«أُمَماً أسَْباطاً عشَْرَةَ اثْنَتَیْ»به 

هر سبط براي خود امّت بودند؛ یعنی مملُتی بودنرد، امتّری برا قصرد خاصّری      « أُمَماً أسَْباطاً»امّتی 

 بودند.

 ند که امام و هدف دارندگوی به کسانی میامت 

شود  امّت، امّت نامیده می جا آ -ا  دارد، كه هم ام جا آ گویند از  امّت را امّت می (11  11  11)

 الْحَجَررَ  بِعَصراكَ  اضرْرِبْ  أَ ِ قَوْمُرهُ  اسْتسَْقاهُ إِذِ  مُوس   إِل  وَأَوحَْیْنا» -كه اما  و هدف و مقصود دارد

ر هشمه جوشید و ه 11كه زدند  اقدامات نمادینی هم هستها  این« عَیْناً عشَْرَةَ اثْنَتا مِنْهُ فاَنْبَجسََتْ

هرا   شناختند. ایرن  خوردند و هر كدا  هم مشرب خود را می ها می ها از این هشمه كدا  از این سبط

هرا هرر كردا  مشرربی داشرتند و مشررب خرود را         توضیحات زیادي دارد. مثلاً عنوا  مشرب، ایرن 

در  حتی ها بوده در حضور خود حضرت موسی نه شناختند و یك نفر هم كه نقیب و نماینده آ  می

پیما  الهی داشتند و از خود حضرت موسی  -هاي زیاد است این ریشه بحث-اب حضرت موسی، غی

ها هم پیما  داشتند كه به حرف نقباي بنی اسرائیل گوش دهنرد كره هرر     گرفتند و آ  دستور می

اگر ما شاهد آ   و افتد، كدا  بر مشربی بودند كه آ  موقع است كه اگر ظهوري اتّفاق بیفتد كه می

ولری ایرن    تروا  قطعری گفرت،     آ  قضیه ظهور را مری  . البتهشاهد آ  هستیم شاءالله إ كه -م باشی

ما با یك پدیده به همین سبك آشنا خواهیم شد كه حُم ولی  -شود قطعی گفت شهادت ما را نمی

  را برر  وور مثل اسباط، مثل نقبا كه نقیب هستند و تا اعماق نفروذ ریاسرت قر   در زما  حضها  فقیه

كنند؟  ي جاها را هطور اداره می زنند. بقیه حضرت یك جا پایگاه می (11  18  17) .گیرند میعهده 

طور است كه تمرا  مرزهرا را برر     كنند؟ آیا این اگر مثلاً در مُّه پایگاه بزنند ایرا  را هطور اداره می
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نه هر كدا  از  ها یعنی هه؟ مرز یعنی هه؟ همه هیز با هم است؟ یا گویند این حرف می ودارند؟  می

هرا   توانند ما را برا زردپوسرت   توانند اختلاط كنند. مگر می ها امّتی هستند و مشربی دارند و نمی این

ي عالم بگوینرد   طور نیست كه همه كنار همدیگر بگذارند؟ ما اصلاً هنین هیزي را قبول نداریم. این

هراي مختلر  را    را داریرد، مشررب   ها طور است كه شما اسباط و امّت بلُه این !ما با هم یُی شدیم

ها را دارید و آ  موقع حضور خود حضرت را هرم داریرد. حتّری در فرر       دارید و ریاست بر مشرب

هرا و   حضور، این هما  هیزي است كه در زما  خود اهرل بیرت هرم بروده اسرت؛ یعنری نماینرده       

ها هرم مجموعراً یرك     رفتند، این طور بودند و به یك استا  می استاندارهاي خود حضرت هم همین

ولری در ایرن    !توا  زیاد راجع به آ  نظر داد هایی كه نمی بندي استا  هستند. حالا بسته به تقسیم

بین بحث نقباي بنی اسرائیل و عدد نقباي بنی اسرائیل، اگر كسی فُر كند ایرن مسرائل برا بحرث     

سبك فرر    ، ایناب داردها را مطرح كنند خوب است و ثو كه اگر این بحث !ارتباط است ولایت بی

 كرد  قرآ  است.

« وأََطَعنْرا  سَرمِعْنا »كند كه میثاقی است كره   این مسئله، بحث میثاق را در آ  ماجرا مطرح می 

هرا را   و مرا ایرن   ؛«مِنْهُمُ بَعَثْنا وَ إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ»كند  بعد از آ  بحث میثاق با نقبا را مطرح می

ها را مبعوث كردیم. معلو  است سطح و كلاس نقبا در حدّ ریاسرت    مبعوث كردیم، برانگیختیم، آ

را در جاهاي دیگرر   «مبعوث كردیم» ي ممُن است ما بگوییم كلمه البتّهسیاسی صرف هم نیست. 

هم داریم ولی ما راجع به شیطا  نداریم كه مبعوث كردیم، داریم كه ارسال كردیم. مبعوث كرد  و 

هرا   كه ما یك عدّه از این ت كه بیانگر هویت بالایی در شخر است. اینبرانگیختن لغتی در قرآ  اس

ها را مبعوث كردیم پس باید كسانی باشرند   ما آ  ؛«نَقیباً عشََرَ اثْنَیْ مِنْهُمُ وَبَعَثْنا»را مبعوث كردیم 

افرراد سیاسری محرض ماننرد اوبامرا نبایرد        categoryدر  باشند، و كه در یك رده و كلاس خاصّی

انی باشند كه اولاً باید نمایندگها  ها پیما  گرفتیم. آ  ها را مبعوث كردیم و از آ  ما آ هو  . باشند

  1نسبت به امّت خود نقیب باشند و بتوانند از موسی حُم نمایندگی داشته باشند.
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 ها نبی نبودند؟  آ   -

بالاتر باشرند یرا   قا  تحت تدبیر نبی در م بی بودند؛ یعنی یك نبی كهها ن معلو  نیست كه آ    -

 ند. ه باشبود كه علما این

ي ولایت اسرت    مائده دارد كه آیه  هسور 3ي بسیار جدّي با آیه  یك معارضه سوره مائده 11آیه 

 عَلَیُُْمْ ممَْتُأَتْ وَ دینَُُمْ لَُُمْ أَكْملَْتُ الْیَوْ َ وَاخْشَوْ ِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینُُِمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْ َ»

 «دیناً الإْسِْلا َ لَُُمُ رَضیتُ وَ  نعِْمَتی

إِنَّا أَنْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیهاَ هُدًى وَنُورٌ یَحُُْمُ بهِاَ النَّبِیُّو َ الَّذِینَ أسَْلمَُوا للَِّرذِینَ  كند   بیا  می 11در آیه  

حْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ اللَّهِ وَكاَنُوا عَلَیْهِ شهُدَاَءَ فَلاَ تَخشَْوُا النَّاسَ واَخشَْروْ ِ  هاَدُوا وَالرَّبَّانِیُّو َ وَالْأَحبَْارُ بِماَ اسْتُ

 * وَلاَ تَشْتَرُوا بِنیَاتِی ثَمَناً قَلِیلاً وَمَنْ لَمْ یَحُُْمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الَُْافِرُو َ

 كتِرابِ  مرِنْ  اسْتُحْفِظُوا بِماَ» حبر یعنی دانشمند ؛«وَالْأَحبْارُ الرَّبَّانِیُّو َوَ هادُوا لِلَّذینَ أسَْلمَُوا الَّذینَ»

« یَحُُرمُ »از آ  هیزي كه كتاب خدا بر آ  محفوظ بوده یعنی او به كتاب خدا مستند است.  ؛«اللَّهِ

مبر هستند ها پیا یك سري از پیامبرا  تحت تدبیر تورات هستند، اینكه یعنی ما تورات را آوردیم، 

هرا   هستند كره آ  « وَالْأَحبْارُ الرَّبَّانِیُّو َ»طور است؟ خیر. یك سري  فقط همین«. یَحُُم»ها هم  و آ 

هراي نزدیرك بره هرم را      ها هم اهل حُم و حاكمیت هستند. سرپس ایرن عبرارت    آ « یَحُُم»هم 

هرم بیرا     جرا  آ  ی دارد؟!ارتبراط  هه بینید كه با آ  آیه می« وَاخْشَوْ ِا الناس تَخْشَوْ فَلا»بینید  می

جرا هرم همرین عبرارت را      این« وَاخْشَوْ ِ تَخْشَوْهُمْ فَلا دینُُِمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یئَِسَ الْیَوْ َ»كند  می

احباري باشند، یعنی حبر و این نقباي بنی اسرائیل انبیا بودند كه ممُن است، یا كه  دارد. حالا این

 هم ممُن است.ها  هل حاكمیت هستند ایندانشمندانی باشند كه ا

 تواند دانشمند باشد ولی نبی نباشد.  ولی می )سؤال( بله!

  رسد كه خواست خدا بوده است! ، دسته شد  امّت بنی اسرائیل به نظر می دسته  -

 عشیره و قبیله را خدا قبول دارد منتها تحت الشعاع دین خدا باشد
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و تعصّب داشتن اگر تبدیل به تعصّب جاهلی بشود بد است؛  ، تحزّب پیدا كرد تحزّب داشتن  -

یعنری تعصرّب    ؛(16)فرتح   «الْجاهِلیَِّرةِ  حَمیَِّرةَ  الْحَمیَِّرةَ  قُلرُوبِهِمُ   فی كَفَرُوا الَّذینَ جَعَلَ إِذْ»یعنی بشود 

ین كنیم و خدا هم هم پسندیم و محبّت می كه ما هیزي به نا  اقرباي خود را بیشتر می جاهلی. این

مهم این است که نبایدد در   .ي خودما ، خدا این را قبول كرده است را قبول كرده است؛ عشیره

شوند؛ مگر این حسّ  بینند خیلی خوشحال می ها وقتی همدیگر را می . مثلاً تركمقابل دین باشد

هم  وبیي بسیار خ اسلا  باشد اتّفاقاً مسئله انقلاب و ها در خدمت بدي است؟ اگر این پیوستگی آ 

ي  ست. منتها مهم این است كه ممُن است این انسجا  در خدمت اسلا  قرار نگیرد و این جنبره ه

. بنری اسررائیل داراي   گرذارد  مری  صحهطور بودند، اتّفاقاً خدا این را  بد مسئله است. این اسباط این

 هایی بودند.  گروه

 ها را تقطیع كردیم.  گوید ما آ  می  -

گوید من از آسما  گوسفند نازل كرد  شرما   خدا می آیا یعنی وقتی  ع كردیم،را تقطیها  ما آ   -

كه ما تقطیع كردیم، ما فرستادیم  این و كه ما انعا  را نازل كردیم باید این حرف را قبول كنید؟ این

 نبودند، این به این معنا نیست. خدا خیلی از هیزهایی كه هسرتند را  گونه این ها كه مثلاً این نه این

كه از  منتها این ،گوید ما كردیم. این حرف درستی است و غلط نیست. خدا فاعل همه هیز است می

 ها را تقطیع كردیم.  ها نبودند، امّت واحده بودند و ما آ  این مطلب به این نتیجه برسیم كه این

ُمیل باشرد  كه بحث ت هاي قرارداد و اعتبار اجتماع است تا این این امّت بیشتر مربوط به بحث  -

 كه خدا رضایت داشته است.  خواهم بگویم مثل این می

ها امّت واحد بودنرد و   كه آ  گویم به وجود عشیره رضایت داشته ولی این من همین را می بله!  -

ها تقطیع شده بودند و در حدّ امرّت   آ  آید! اي به دست نمی ها را تقطیع كردیم. هنین نتیجه ما آ 

 جمعیت زیادي بودند.  هم یلهم بودند، بنی اسرائ
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ع، یَهیرزي در تقطیرع شرد  و شِر     (13)حجرات  «لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباً وجََعَلْناكُمْ» )سؤال(  بله!

شیع شد  و گروه، گروه شد  وجود دارد كه به عنوا  عذاب الهی مطررح اسرت و در قررآ  آمرده     

 شرِیَعاً  یَلْبسِرَُُمْ  أَوْ»گویرد كره    این را مری هاي خود مطرح كند  خواهد جزء عذاب است كه وقتی می

بندي  خواهد شما را عذاب كند لباس گروه یعنی خدا وقتی می؛ (61)انعا   «بَعْض  بَأسَْ بَعْضَُُمْ وَیذُیقَ

بره   ؛«بَعرْض   بَرأسَْ  بَعْضرَُُمْ  یُرذیقَ »كند و بعد از حزب حزب كرد   و تحزّب را بر تن شما می شد 

هراي مختلر     كره گرروه   هاي الهی است ولی این كنید. این جزء عذاب پیدا میشدّت با هم اختلاف 

 است.  هم باشند و با هویت گروهی مستقل با همدیگر زندگی كنند عذاب الهی نیست و هیز خوبی

، 11جالب است كه آیره  –مائده   سوره 11ي این دو آیه با همدیگر را ببینیم؛ آیه  در انتها مقارنه

كه این محتواي این میثاق این است كه ما نقیب فرستادیم و شما حرف نقبرا را   -مائده است  هسور

به  ؛«بِرسُُلی وَآمَنْتُمْ الزَّكاةَ وَآتَیْتُمُ الصَّلاةَ أَقَمْتُمُ ئِنْلَ»هستند حالا   دهید و این نقبا نماینده گوش می

رسل را، در حقیقت با گوش داد  به و توقیر و تُریم كنید  ؛«وَعَزَّرْتُمُوهُمْ»  رسل من ایما  بیاورید

 وَلَرأُدخِْلَنَُُّمْ  سرَیِّئاتُُِمْ  عرَنُُْمْ  لَرأُكَفِّرَ َّ  حسَرَناً  قَرْضاً اللَّهَ وَأَقْرَضْتُمُ»كنید  ها این كار را می فرامین آ 

ر خرلال  بینیرد اگرر د   جرا مری   اي كه شما در این این قر  الحسنه ؛«الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ

هرا آ    بینید كه براز روي ایرن مقارنره    اعراف هم دقّت كنید می  هسور 117به این آیه، به آیه  توجّه

قر  الحسنه كه بارها گفته بودیم قر  الحسنه و انفاق در بیشتر آیات قرآ  به معنراي پرداخرت   

 مَُْتُوباً یَجِدُونَهُ الَّذي الْأُمِّیَّ النَّبِیَّ الرَّسُولَ یَتَّبِعُو َ الَّذینَ»ي نظا  اسلامی و انفاق كرد  است...  هزینه

سرواد، نبری كره از ا ّ الُتراب      كه تبعیت رسول و نبی است نه نبی بی« وَالإِْنْجیلِ التَّوْراةِ فیِ عِندَْهُمْ

كه جزء خصوصیات خوب یك شخر نیست كره مرثلاً بگوینرد ایشرا  خیلری       خواند. این حرف می

گویند هو  جواب این حررف اسرتهزاء اسرت.     واد! هنین هیزي نمیس تیپ، خوش هیُل، بی خوش

اي است كه احتیاج ندارد درس بخواند. آ  نگار به مُتب نرفته است كه به  امّی به نا  درس نخوانده
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امّی است و الّا اگرر هیرز   آموز صد مدرسّ شد، او باید از ا ّ الُتاب بخواند، از این جهت  غمزه مسئله

 سواد بشویم!  یما هم ب خوبی است

 داردنهزینه کردن معنا  خدا بدون نصر ولیّ

 یَرأْمُرُهُمْ  وَالإِْنْجیرلِ  التَّروْراةِ  فِری  عِندَْهُمْ مَُْتُوباً یَجِدُونَهُ الَّذي الْأُمِّیَّ النَّبِیَّ الرَّسُولَ یَتَّبِعُو َ الَّذینَ»

 وَ إِصرْرَهُمْ  عرَنْهُمْ  وَیَضَرعُ  الْخَبائرِثَ  عَلرَیْهِمُ  وَیُحَرِّ ُ الطَّیِّباتِ لَهُمُ وَیُحِلُّ المُْنَُْرِ عَنِ وَیَنهْاهُمْ بِالمَْعْرُوفِ

ایرن   ؛«وَنَصَررُوهُ  وعََزَّرُوهُ بِهِ آمَنُوا فَالَّذینَ» تا این قسمت مدّ نظر ما نیست« عَلَیْهِمْ كانَتْ  الَّتی الْأَغْلالَ

ي تُرریم نبری را بردهی.     دادید. باید هزینهي آ  را  توقیر، این تُریم، تُریمی است كه باید هزینه

، همره  «صرلوات الله و سرلامه علیره   »آیرد بگروییم    می ائمّهكه اسم  طور نیست كه به محض این این

ي آ  را هم باید بپردازي، در راه آ  بایرد بجنگری،    ولی هزینه ،ها باید باشد صلوات بفرستید و... این

لذا در ایرن   هزینه! كنیم، كار بی فقط توقیر می گوید نه! هزینه كنی و از جا  خود مایه بگذاري؛ می

باید قر  الحسنه بدهد، باید در ایرن  « اللَّهَ أَقْرَضْتُمُ»گوید  در آ  آیه می« نَصَرُوهُ»گوید  آیه كه می

ها را بپردازد. اگرر   ي این هزینه ي نظا  اسلامی را بپردازد، باید همه راه ثروت خرج كند، باید هزینه

جدّي با ي  هلذا این دو آیه مقارن «الْمُفْلِحُو َ هُمُ أُولئِكَ»ها را پرداخت كرد سپس  این هزینه ي همه

 1مطالب دیگري هم مانده است.هم دارند كه 

 لوات!ص                                                                                   

                                                           
 . 11، ص 1الُافی، ج  -1

نامره مرا    ي دكتري به بلژیك رفته برودیم. موضروع پایرا     نامه گفت  ما براي پایا  . داستانی را قبلاً براي شما گفتم كه یُی از اساتید ما می 1

كرد كه عجب برهرانی اسرت    لائیك بود و از برها  صدیّقین خوشا آمده بود و تعری  می نامه ما برها  صدیّقین بود و استاد راهنماي پایا 

قردر خروب اسرت شرما بره آ  ایمرا         او رفتیم و گفتیم  استاد! اگرر ایرن برهرا  ایرن     officeرود! و... یك بار به  و اصلاً مو لاي درزش نمی

 خوبی است! آور  ولی برها  خیلی آورید؟ استاد گفت  نه! من ایما  نمی می

 . باید گفت  بابا! تو دیگر كه هستی؟! آخر سر و ته آیه را ببین و آ  وقت این شبهه را بُن! 3

 اي دیگر! . این یعنی آقاي خامنه 1

قع گفتنرد  ها این را گفتند!؟ آ  مو زند؟ به یاد دارید كه آ  موقع نژاد آقا را دور نمی كردند كه آقاي احمدي می سؤالاوایل دوستا  از ما -.  1

كنرد و هریچ موقرع دور     آید كه مستقیم به آقا حمله می زند. كاري كه بخواهد انجا  دهد از اخلاق ایشا  بر می كه هیچ موقع آقا را دور نمی

و مقصرّر   خطر آ  خیلی كمتر است از كسی كه آقا را دور بزند و او را منزوي كند البتهّزند، به طور كلّی اهل دور زد  نیست.  آقا را دور نمی
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ي خطرناكی است ولی كسی كه مستقیماً  به آقا حملره   هایی این كار را كردند این پدیده ها قلمداد كند كه یك عدّه در سال و مانع پیشرفت

 فهمند كه مثلاً این هه كار اشتباهی است! این هه نوع باج گرفتن است، این هه كاري است؟ این را بره جرد   كند، همه تُلی  خود را می می

شرایط منطقره   الآ ها احتیاج دارد، هر كسی احتیاج دارد و ایشا  هم احتیاج دارد.  به شدت به دعاي خیر آد  الآ كنم كه ایشا   عر  می

دهد و بالاخره این كار شُسرت داد  آقرا     بسیار حساّس است. اگر بنا بر لجبازي باشد و خداي نُرده اگر آقا كوتاه بیایند، اتّفاق بدي رخ می

زنی جدید را انتخاب كردند كه روش بسیار بد و اشرتباهی اسرت!    این است كه ایشا  به نوعی روش هانه اوّلشود هو  بنا ره نقل دست  می

ها آمده است و شعارها را برراي ایرن تظراهرات آمراده      هایی هم در این مورد براي بعضیsmsخواهند تظاهرات كنند و...  ها می كه بعضی این

خواهند شعار عد  كفایت سیاسی ایشا  را مطرح كنند، واقعاً خود آقا هرم بره ایرن     نژاد، یا یك عدّه می بارتی سرنگونی احمدياند. به ع كرده

هم كار بسیار بدي است و اصلاً در هنین اجتماعاتی حتّی مرن براب    الآ مسئله راضی نیستند، كار بدي است و در منطقه و شرایط سیاسی 

تا حردّي باعرث    البتهّكنیم كه این اشتباه گریبا  ما را نگیرد كه  اجتماعاتی شركت نُنید! فقط دعا كنید و دعا می دفاع از ولایت و یا هنین

 .شود اتّفاقات بعدي بیفتد ضرر شده است كه باعث می


